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 5تفسیر سوره ابراهیم، جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ئََِِ ِِ  َََلَا ب بَيیَِد    الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَیاَةَ الدُّنْیاَ عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصدُُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَيَبْغُونهَاَ عِوَجاً أُولَ»

اءُ وَهُوَ الْيَِِيُِ الْحََِِیمُ  وَماَ أَرسَْلْناَ مِنْ رَسُو ب إِلَّا بِلسَِانِ قَوْمِهِ لِیبَُیِّنَ لَهُمْ َِیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يشَاَءُ وَيهَْدِي مَنْ يشََ( 3)

رِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ َِِ  ذَلَََِ لَآيََات     وَلَقدَْ أَرسَْلْناَ مُوسَى بِآيَاتِناَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَََ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّو( 4)

 «(5)لُِِلِّ صبََّارب شَُِورب 

هَاي  را ميرَِ     كرديم كَه قَرآن سراشَیب     سوره مباركه ابراهیم داشتیم عرض م  3در بحث حو  آيه 

اسَ.   « حَیاَةَ الدُّنْیاَ علَََى الَْآخِرَةِ  الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْ»گويد حواستان باشد كه او  اين سراشیب   كند و م  م 

وَأشُْرِبُوا ِِ  »دهند و دوس. دارند، چنانچه آيه دارد  شدت و اكیدا دنیا را و مناسبات دنیا را ترجیح م  كفار به

؛ اصلا قلبشان مشروب از عشق يَ چیِي اس.، سرشته شده بَا عشَق يََ چیَِي     «قُلُوبِهِمُ الْيِجْلَ بُِِفْرِهِمْ

ي دنیَوي  وقتَ  از يََ خانَه، از يََ ماشَین، از يََ موقيیَ. خَا ، حتَ  از            عشق يَ مقولَه اس.؛ 

كنند كه آب از لب و لوچه راه  بینید جوري دارند گفتگو م  كنند، م   هاي تحصیل ، دارند گفتگو م  موقيی.

  بايَد هَر كسَ     تواند بگويد: من دنیا ندارم! بلِه دنیاي هر كس  متفاوت اس. كس نم  اِتد؛ يين  هیچ م 

دنیاي خودش را شناساي  و پیدا بِند و ببیند دنیاي خودش چیس.، وگرنه شايد دنیاي مَن پَو  نباشَد و    

اِتد، ول  راجع به چیِهاي ديگر آدم دنیَا   شود آب از دهنم راه نم  وقت  راجع به خانه و زندگ  صحب. م 

هاي آن اين اس. كه اگر  م: يِ  از شاخصكه تشخیص بدهیم چه چیِ دنیاس.، يَ كد بگوي دارد  براي اين

كند   اِتد  شاخص آن اتفاقات اين اس. كه نمازتان را دارد خراب م  در ِِر آن رِتید، يين  دارد اتفاقات  م 

توانیَد بِنیَد! يينَ  هَر موقَع در آن       كه گريه نم  كند  دوم اين نمازتان را از آن حا  و هوا دارد خارج م 

گَذارد، ولَو    اثرات  دارد م  بینید يَ چنین م   ي داخل  خودتان، كنید و شده زمِمه  ها داريد سیر م مقوله

 كه انفاق كنید  اين

دانم در اين سالیان اخیر چه شَده كَه بَا     گف.: من نم  ما با يَ بنده خداي پولداري نشسته بوديم، م 

اي تَوي دستشَوي  و داري    نشسَته كنم    گفتم: تو مثل يَ آدم پولداري هست  كه  كه اينقدر انفاق م  اين
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ها پرسَیدم، گفَتم: نمَازت     ده ! بیا ِضاي. را عوض كن! بيد از شاخص هاي  را از پنجره بیرون م  يَ پو 

تَوانم   توانم گريه كنم! ديگر قرآن هم نمَ   چه؟ گريه چه؟ گف.: نمازم خراب شده! دو سه سا  اس. كه نم 

 كنم!  ول  تا دل. بخواهد انفاق م بخوانم! 

، نه در تواند گريه بِند كه به چه چیِي بگويیم دنیا، اين اس. كه طرف نم  يِ  از راههاي تشخیص اين

بینید در آن حا  و هواها كه دارد  م (  6)مِمل: «! إِنَّ ناَشِئَِةَ اللَّیْلِ»كند بلِه در  وسط روز كه دارد ِيالی. م 

 كند هاي  كه دارد با خودش م  كند، زمِمه سیر م 

انتظار نداشته باشید كس  بیايد به شما چیِي بگويد! خودتان سر جان خودتان بنشینید و دنیاي خودتان 

كنیَد،   اندازيد و دو ساعت  با يَ ِِري و آرزوي  طولان  عشق مَ   را پیدا بِنید  آن جاي  كه پا روي پا م 

شد! هر كس  بايد دنیاي خودش را پیدا كه در كاري باشید كه عنوان آن كار، خیر با شود دنیا، ولو اين اين م 

 تواند تحمیل كند كه اين دنیاي توس.  بِند  كس  هم به كس  نم 

شَود  حَب الَدنیا كَه شَروع       كند، او  با ترجیح خیل  زياد شروع م  اين سراشیب  كه قرآن ميرِ  م 

الدنیا سَجن  » كه خواه  از اين زندان بهش. درس. بِن  شود؛ چون شما م  بشود، خطاهاي آدم شروع م 

بِن ، و آن قسمت  را كه محل القَرار  خواه  محل القرار  جاي  را كه محل عبور اس.، م  آن و تو؛ «المؤمن

ها به  شود شما راه خدا را هم نروي؛ چون خیل  وق. اي! اين ترجیح يواش يواش باعث م  خیا  شده ب  اس.

كند با مسَیرهاي ديَن  از احَِام     كنتاك. پیدا م  سايید؛ يين  ترجیح دنیا به آخرت در خیل  جاها هم م 

ي اخَلاق اسَ. و روي اخَلاق احَِام اسَ.، ولَ         بگیر تا اخلاق و اعتقادات  درس. اس. كه اعتقادات پايه

ي جداي از هم  شود  اين سه يَ كلون  و مجموعه انحراِات از احِام، بيد اخلاق و بيد در اعتقادات ايجاد م 

اِتد، از  اِتد از اعتقادات نم  ختمان اس.، منتهاي مراتب اتفاقات  كه براي آدم م نیس.، و روي هم مثل سا

شود به نَام   يين  يواش يواش يَ بحث  براي. مطرح م   شود و بيد اخلاق و بيد اعتقادات؛ احِام شروع م 

و  پیَدا كنَ    شود يواش يواش شما با خمس چالش جَدي  خمس  اين ترجیح شديد دنیا بر آخرت باعث م 

دانَد   كه نم  ام، چه مين  دارد من پو  بريِم تو شِم اين آخوندها؟ با اين بگوي : پو  خودم اس.، كار كرده

دهَ  داري   كه اين پو  ما  امام زمان و سهم سادات اس. و اصلا ما  تو و سَهم تَو نیسَ.  اگَر هَم مَ       
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كه بگويَد: دادي كَه دادي!    دهند، نه اينها را تشويق كند كه ب ده ، البته آدم بايد آدم ات را انجام م  وظیفه

ده ! بلِه بايد گف.: بارک الله كه اين كار را انجام دادي! خدا خیرت  ات را انجام دادي! مگر به من م  وظیفه

 بدهد! 

ها اين جوري نبايد برخورد بِن  كه مثلا مگر نمازت را براي مَن خوانَدي؟! چَون     نسب. به وظايف آدم

ي من نماز بخواند و  كه بچه اشند، روحشان بچه اس.  خیل  انتظارات دارند؛ مثل اينها بِرگ هم كه ب بيض 

نه! بلَِه   رسد؟! من بگويم: مگر براي من نماز خواندي؟! به من چه كه تو نماز خواندي! مگر چیِي به من م 

ها لازم اس.؛  ين حرفرود  ا بینم دلم غنج م  بايد گف.: بارک الله! من تو را با اين سجاده و مهر و تسبیح م 

هَاي   ؛ ايَن زكَات   (303)توبَه:  «خذُْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطهَِّرُهُمْ وَتَُِكِّیهِمْ بهِاَ وصََلِّ عَلََیْهِمْ »چنانچه آيه دارد: 

نَّ إِ»؛ دعايشَان كَن!   «وصََلِّ عَلََیْهِمْ »گويد:  ها طاهر بشوند و خدابه پیغمبر م  ها بگیر كه اين واجب را از اين

كنَ ، حالَ.    دهنَد، دعايشَان مَ     ي واجب  كه مَ   ؛ همین كه توي پیغمبر باب. صدقه«صَلَاتَََ سََِنٌ لَهُمْ

 آورد  سِینه و آرامش براي او م 

شَود   كشد به مباحث اخلاق  و اعتقادي؛ يين  مطلَب بَرايش مَ     به هرحا  اين سراشیب  از خمس م 

 گويَد: مَن چَرا خمَس بَدهم؟! و بيَد         او  مَ  كند راب م مطلب اعتقادي و يواش يواش اعتقاداتش را خ

سا  پیش نیسَ.؟! مگَر هَر     3400ها مگر ما   اينگويد: اصلا چه كس  گفته احِام اين جوري اس.؟!  م 

 ي اعتقادي براي او! شود به يَ مسئِله ها تبديل م  چیِي تاريخ مصرف ندارد؟! و اين

دهد، يواش يَواش بَا    شدت حیات دنیا را ترجیح م  ؛ وقت  به«نْیاَ عَلَى الْآخِرَةِالَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَیاَةَ الدُّ»

خواهد بَه تَو    اِتد، و چرا؟چون ميارف دين با اعتقادات و اخلاق و احِام م  دين و ميارف دين به چالش م 

دين بَه چَالش    خواه  يَ كار ديگر بِن  و طبیيتا تو با ول  تو م   ،«الدنیا سجن المؤمن»نشان بدهد كه 

اِت   غیر ممِن اس. كه چنین آدم  با دين به چالش نیفتد و بتواند سوار بر موج دين و آيَات بشَود و    م 

   شود اش با آيات درگیر م  اِتد، بلِه همه حرك. بِند  اين اتفاق نم 

اِتید، و  چالش كردن با قرآن دو مد  اس.  بدانید كه اگر شما تدبر در قرآن بِنید، با قرآن به چالش م 

خواهد كه برويد در بطن قرآن و وقت  راجع به آن ِِر بِنید با  اين خوب اس.، حت  قرآن اين را از شما م 
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]قَرآن را نَاز     مَان خَداي  كَه   اِتید  اين را زنگ خطري براي خودتان محسوب نِنید! ه آن به چالش م 

  امر به تدبر كرده كرده همان خدا[

به هركه گفتیم برو تفسیر بخوان، رِته تفسیر خوانده، گفته براي من خروارها سؤا  ايجاد شَده! تَا الان   

گذاشتم روي سرم، و حالا كَه تفسَیر خوانَدم بَا قَرآن       گذاشتم روي قلبم، م  خواندم، م  قشنگ قرآن م 

ها هیچ اشِال  نَدارد، و اتفاقَا خَوب هَم      خورد؟! ول  اين جا با آن جا نم  ام! چرا اين گريبان شدهدس. به 

 ِهمد  بیند كه يَ جاهاي  از آن را نم  م   هس.  هیچ نگران نباشید كه هر كه در قرآن ِرو برود،

د! اصَلا آن محتَوا را   توانید اين ميارف را بپذيري يَ جور چالش ديگر با قرآن ما  اين اس. كه اصلا نم 

ي دنیَا روي هَم    ؛ همَه (33)توبه: «َِماَ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ ِِ  الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ»گويد:  توانید بپذيريد كه م  نم 

 توانم بپذيرم!  گويم: اين را ديگر نم  متاع قلیل اس.، و من م 

 رود  اش يواش اين راه را نم اِتد اين اس. كه يو او  اتفاق  كه م  لذا در درجه 

هم مينَ  لازم دارد و  « صدَّ»جا به كار برد   شود اين دو تا مين  دارد و اين دو مين  را م « صدَّ»گفتیم 

؛ منصَرف شَدن خَود آدم    «انصرَف»خواهد  يِ  به مين   خواهد، هم نم  ؛ يين  هم مفيو  م هم متيدي

ي سراشَیب  خوابیَده؛ يينَ      اين دو مرحله« صدَّ»در س.  ؛ منصرف كردن ا «رَفصَ»اس. و يِ  به ميناي 

بنَدد   ي دوم راه را م  رود و در درجه ي او  خودش نم  ، در درجه«وَيَصدُُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ»گويد:  وقت  م 

 گذارد ديگران ي بيدي آن اين اس. كه نم  اِتد؟ پله كه ديگران نروند  حالا اگر خودش نرِ. چه اتفاق  م 

خواهَد   كنند؟! يا كسان  كه يَ مشِل اخلاق  دارند، سرييا م  بروند  ديديد اين ميتادهاي  را كه ميتاد م 

  را خواهد يَ آدم اين مشِل اخلاق  خودش را با كسان ديگر مشترک بِند؛ يين  اگر اهل غیب. اس. م 

رود و  بینید كه نمَ   وادار كند  م خواهد يَ آدم  را به اين كار  اهل غیب. كند، يا اگر اهل دروغ اس.، م 

 گذارد بروند   نم 

 -2يسََْتَحِبُّونَ   -3شود   استخراج م « وَيَصدُُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ»ي آن از  اين آيه چهار پله دارد كه دو پله

  كارهَاي  كه چنَین كارهَاي  « وَيَبْغُونهَاَ عِوَجاً» -4« صرَف»به ميناي « صدَّ» -3« انصرف»به ميناي « صدَّ»
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بنَدد كَه نرونَد، بلَِه اصَلا راه       كه راه را مَ   ترين سراشیب  كار علماس.؛ يين  نه اين عالمانه اس.  پايین

 بندد   كه راه را م  كند، نه اين راه را كج م  كند  احداث م 

وءِ وَالْفَحشََْاءِ وَأَ  »يَ سراشیب  ديگر آمده:  بقره 361در آيه  نْ تَقُولَُوا علَََى اللََّهِ مََا لََا      إنَِّماَ يَأْمُرُكُمْ بِالسَُّ

ياَ أَيُّهاَ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا ِِ  الْأَرْضِ حَلَالاً طَیِّباً وَلاَ تَتَّبِيَُوا  »كند؟ در آيه قبل دارد:  ؛ شیطان چه كار م «تَيْلَمُونَ

كننَد   حلا  طیب بخوريد! بيضَ  َِِر مَ    ؛ نه ِقط حلا  بخوريد كه «خُطُواَتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَُِمْ عَدُوٌّ مبُِینٌ

هاي تفسیري اس.  نه!  حلا  طیب بخوريد؛ يين  گاه  غذا حلا  اس.، ول  طیب نیس.؛ مثل  ها عطف اين

كُلَُوا مَِنْ   »ها حلا  اس. و طیب هم هس.؛ مثل سبِيجات در آيه ي ديگَري داريَم    سوسیس  بيض  رزق

كه چه  كه داريم كه غذا را طیب طبخ كنید و اين از آن رزق را بخوريد  اين ؛ طیبِ(33)طه: «طَیِّباَتِ ماَ رَزَقْناَكُمْ

خوريد تأثیر دارد  طیب بَودن   خوريد، در طیب بودن غذاي  كه م  كه چگونه م  ريِيد و اين چیِ در غذا م 

َ » لِوما به مين  حلا  بودن نیس. یْطَانِ  كُلُوا مِمَّا ِِ  الْأَرْضِ حَلَالاً طَیِّباً وَلاَ تَتَّبيُِ هَاي   ؛ گَام «وا خُطَُواَتِ الشََّ

شیطان را پیروي نِنید! چرا؟ چون سیاس. شیطان گام به گام اس.  از همان او  با شما آخَر خَط را طَ     

إِنَّمََا يََأْمُرُكُمْ   »شَمرد:   هايش را م  ؛ او براي شما دشمن آشِار اس.  حالا گام«إِنَّهُ لَُِمْ عَدُوٌّ مبُِینٌ »كند  نم 

 «ءِ وَالْفَحشْاَءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ماَ لاَ تَيْلَمُونَباِلسُّو

كنَد و   ؛ آن خطاي سطح پايین  او  شما را دعوت مَ  «بِالسُّوءِ» -3كند  ؛ او شما را امر م «إنَِّماَ يَأْمُرُكُمْ»

كه خطاهاي دس. بَالا  ؛ گام دوم اين اس. «وَالْفَحشْاَءِ» -2كند كه خطاهاي سطح پايین انجام بده   امر م 

كنیم  اين هم كَه   انجام بدهید  ِحشاء به مين  گناهان جنس  نیس.، ول  ما ِقط به اين مينا استيما  م 

؛ كسان  كه دوس. دارند ِاحشه شیوع پیَدا كنَد، ايَن    (24)نور: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تشَِیعَ الْفاَحشَِةُ»داريم 

إِنْ تَجْتَنِبَُوا كَبََارِرَ مََا    »هاي درش. اس.  در آيات داشتیم:  یس.، بلِه گناهحتما به مين  خطاهاي جنس  ن

كند، ول   ؛ بالاخره آدم خطا دارد، بالاخره يَ جاي  داد و بیداد م (33)نساء: «تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَُِفِّرْ عَنُِْمْ سَیِّئَِاتُِِمْ

ا با من! ول  اين به مين  ايمنَ  نیسَ. كَه كسَ      ه شما حواستان باشد كه اگر از كبارر اجتناب بِنید، اين

را انجام بدهَد   « سوء»دهم! چون اگر كس   ي سیئِات هستم، ول  كبارر انجام نم  بگويد: من الان در مرحله

كنَد    ؛ يين  حالا ديگر گناهان بِرگ بِرگ مَ  ي ِحشاء رود به مرحله روي سوء كه مقداري غل. خورد، م 
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ي گناهان درش. شَد،   وقت  اندازه« وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ماَ لاَ تَيْلَمُونَ»َ 3زند     م زند، بيدا سیل او  داد م 

كنَد   تر از سوء و ِحشاء اس.  شیطان شما را امر مَ   شود كه گناه گفتاري درش. به گناه گفتاري تبديل م 

 دان ! يين  به دين و خدا حرف ببندي! كه يَ چیِي به خدا ببندي كه نم 

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّباَ لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَماَ يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ المَْسِّ »بقره دارد:  275 در آيه حالا

مَنْ جاَءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ِاَنْتهََى َِلَهُ ماَ سَلَفَ ذَلََِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إنَِّماَ الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَأحََلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ َِ

 «وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ َِأُولَئََِِ أَصْحاَبُ النَّارِ هُمْ ِِیهاَ خَالدُِونَ

ارتبَاط  بَه بحَث     يَ زمان  براي من عجیب بود كه اين حشري كَه در ايَن آيَه بَراي ربَاخوار دارد،      

دارد! چون حشر بايد ارتباط با آن گناه داشته باشد  صور برزخ  يَ گناه بايد با آن گنَاه ارتبَاط   رباخواري ن

هاي قابل تحلیل بايد داشته باشد  مثلا صورت برزخَ    هايش بايد گیر بیايد  ارتباط داشته باشد؛ يين  ارتباط

ين  انگَار كَه گوشَ. بَرادر       اين به معمل غیب.، خوردن گوش. برادر مرده اس. و اين قابل تحلیل اس.

مرده بخورد هم نیس.، بلِه رسما صورت برزخ  آن ِيل؛ يين  شما دقیقا داري گوشَ. آن بَرادر مَرده را    

دِاع اس. و انسان غیب. شوند هم حضور ندارد كه بتواند جواب شما را بدهد، پَس   خوري؛ چون مرده ب  م 

  كنید  تنقیص ايجاد م  نید و داريدكَ مرده اس.، و شما داري چیِي از او م 

شود پیدا كرد، بلِه با ابواب رواي. بايَد پیَدا كَرد      ها نم  البته مسارل احِام  و اخلاق  را با تَ رواي.

از كسَ  تيريَف بِننَد و او كراهَ.     ِقط اين نیس.؛ يين  اگَر  « الغیبه ذكر اخاک بما يِره»كه داريم:  اين

آيد در راديو از من تيريف كنید! اين  بگويد: من خوشم نم داشته باشد، اين غیب. نیس.  ممِن اس. كس  

گوينَد: غیبَ. بايَد     كنند و مَ   هاي طلبگ  كاملا بحث غیب. را بررس  م  گنجد  در بحث ذيل غیب. نم 

كه طرف خوشش نیايَد    كه تِمیل بِند! ولو اين ، نه اينتنقیص ايجاد كند؛ يين  بايد يَ نفر را ناقص بِند

 غیب. نیس.  لااقل عنوان آن،

  اين چیِي كه قَرآن راجَع بَه ربَاخوار دارد     ارتباط  كه صورت برزخ  با آن ِيل دارد قابل دق. اس.

 كنید! دهد، با صورت برزخ  آن ِيل شما ارتباط چندان  پیدا نم  توَیح م 



7 
 

؛ كسَان  كَه ربَا    «يَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ المَْسِّالَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّباَ لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَماَ يَقُومُ الَّذِي »آيه دارد: 

ها را گرِته و ديوانه كرده!  شوند مگر مثل كس  كه شیطان آن گونه اس. كه بلند نم  خورند حشرشان اين م 

اند كه بايد تحلیل بِنند اين را كه رباخواري چه ربط  دارد به  بيض  از مفسرين بِرگوار اصلا احساس نِرده

؛ يين  ديوانگ   تنها كس  كه ديدم بحث تحلیل اين آيه را آغاز كرده، مرحوم علامه اس.  «خبط»نگ ؟! ديوا

جا درس. تحلیل نِرده باشد، ول  تمام مفسرين بيد از علامه مديون علامَه   با اين كه علامه ممِن اس. اين

علامَه تيَارف خَود علامَه     هستند  هر كس  هم كه به علامه اشِا  بِند، مثل اين اس. كَه گلَ  از بَاغ    

كند  لذا خیل  علامه توَیح داده كه رباخوار را به ديوانگ  وصل بِند، در صورت  كَه آيَه يََ قسَم.      م 

ذَلَََِ بَِأَنَّهُمْ   »بلِه درس. در بخش بيدي آيه اس. و آن اين اس. كَه    روشن دارد كه در اين بخش نیس.،

ها يَ  كه اين دان  چرا اين حال. اس.؟ به دلیل اين ؛ م «أحََلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَقَالُوا إنَِّماَ الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّباَ وَ

ها ِقط بحث ربا خَوردن نیسَ. و    يادتان بیايد( حرف اين« ان تقولوا عل  الله ما لاتيلمون»حرف دارند  )آيه 

ذَلََِ بَِأَنَّهُمْ  »ري اس. كه به تحلیل اِتاده اين نوع حشر، حشر رباخوار نیس.، بلِه اين نوع حشر ما  رباخوا

كند؟! اين يَ جور اقتصاد اس. و آن هَم   گويند: بیع مثل رباس.، چه ِرق  م  ها اين جوري م  ؛ اين«قَالُوا

؛ «الرِّباَوَأحََلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ »گويد: اين حشر به خاطر چنین مشِل  اس.   يَ جور اقتصاد اس.  لذا آيه م 

كنند  ها دارند تحلیل م  ها با همديگر ِرق دارد، ول  اين درحال  كه خدا اين را حلا  و آن را حرام كرده  اين

يَ كار عالمانه اس.  خود قرآن هم دلیل آن نوع حشَر را دارد  « قا »ها با هم هیچ ِرق  ندارد  اين  كه اين

ها بَا هَم َِرق دارد؟! يَا كَه       ل بِنیم كه چه كس  گفته اينكه بیايیم بنشینیم احِام را تحلی گويد؛ اين م 

از گفته صیغه با     ِرق دارد؟! لذا اين آدم گیج و گنگ نسب. به ميارف، همان آدم گیج  اس. كه شَیطان  

پرسَیديد صَورت برزخَ  ربَا چَه بايَد باشَد؟         و اگر از من مَ  او را ديوانه كرده!  ،گرِتهمحِم  او را بس 

دَقاَتِ  »ي بيدش مشخص اس. كه دارد:  گفتم: از آيه م  ؛ خَدا ربَا را در محَاق    «يمَْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَيُربَِْ  الصََّ

كند  صورت برزخ  ربَا ايَن اسَ. كَه شَما يََ آدمَ  را داريَد          برد و در صدقات ربا و رشد ايجاد م  م 

ِهاي  شبیه ايَن چیِهَا   شود! صورت برزخ  ربا يَ چی شود و كوچَ م  بینید كه ذره ذره دارد آب م  م 



8 
 

مثل كس  اسَ. كَه شَیطان او را      كند؛ كند و دارد كار عالمانه م  بايد باشد  و آن كس  كه دارد تحلیل م 

   گرِته و ديوانه كرده؛

ي بازاري  )اين را از يَ حوزه و دانشگاه ديدهگويم بازار با حوزه و دانشگاه ِرق دارد، اين اس.   كه م  اين

يََ  ها و شما دانشجويان اين اس. كَه در عَرفِ خَا  هسَتیم       ها مشِل ما طلبه وق. خیل قبو  كنید( 

كند؛ چون اصلا  داند كه اشتباه كرده و اصلا هم كارش را تحلیل عالمانه نم  كند، م  بازاري وقت  خطاي  م 

كنَد!   خراب م گوي : چرا نِو  خور هست ؟ اين برك. ندارد و زندگی. را  ي علم  ندارد  تا به او م  روحیه

در مجَامع ِرهنگَ    »هَاي علَ  الخصَو      ، ول  بنده با خیل  از دانشگاه رِتَه رود بین  در ِِر ِرو م  م 

 «   حرف شنیده»ي، «بوده

اندازد  هاي نیمه يَ لنگر م  ول  مشَ  هاي پر و خال  مشِل  ندارند، به قو  آقاي مجتهدي: اين مشَ

در اولین تذكرات طرح مشِات به شما گفتم: تا دو كلمه اصو  و  زند! لذا كه آخرش صاحبش را به زمین م 

ِقه خوانديد، خواهشا مجتهد نشويد كه بخواهید راجع به سر و ته دين نظر بدهید! و بگويید: اين حِم با آن 

حِم چه ِرق  دارد! يا: اين احِام تاريخ مصرف دارد! البته يَ كار عالمانَه و تحقیقَ  روي احَِام حرَِ      

ها اين، كار من و شما نیس.  بحث اين نیس. كه اصلا به دايره احِام نِديَ نشويد  منتها خیل  وق.نیس.، 

شَويد بَدون    جاي  كَه عالمانَه وارد مَ     زند، ول  آن و مسیر اجتهاد بسته اس.! نه! كس  چنین حرِ  نم 

مسارل سیاس  و اجتماع  راجع به سر و ته دين: راجع به اخلاق و احِام و   كه مقدماتش ط  شده باشد، اين

 از او  تا آخر نظر بدهید،]درس. نیس.[

َِمََنْ  »هاي بسَیار تَِراري قَرآن     ترين ِرد را چه كس  ميرِ  كرده؟ يِ  از عبارت دانید قرآن ظالم م 

ا؟ چَون ايَن   بنَدد؟ و چَر   تر كه به خدا اِترا م  ؛ چه كس  از اين آدم ظالم«أَظْلَمُ ممَِّنِ اِْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذَِباً

كند  حساسی. قرآن نسب. به ايَن آدم بَه عنَوان     بندد، بلِه دارد يَ راه احداث م  ِقط جلوي راه را نم 

 ترين نِد پروردگار اس.  ظالم

بینید اين علم  كه در علوم  وقت  با هِار جور تحلیل و توجیه همراه اس.، م « وَيَبْغُونهَاَ عِوَجاً»پس اين 

شويد، به راحتَ  بَالا و    آيد كه وقت  وارد مسئِله غیب م  ملا دارد به كمَ شما م مهندس  پیدا كرديد، ع
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كنیَد،   هَا بحَث مَ     كنید! وقت  با ايَن جَور آدم   زدايانه اتخاذ م  زنید و از آن يَ مبناي غیب پايین را م 

بَس   يَ راه ديگر دارد بینید  رويد، م  بینید يَ راه ديگر دارد! از آن راه م  رويد، م  بینید از اين راه م  م 

كند! )البته يَ جاي  هَم گیَر    بینید همه را با هِار جور توجیه و تحلیل، تحلیل م  كه دستش پر اس.! م 

 اِتد(  م 

كه من طلبه بخَواهم منحَرف بشَوم، زمَین تَا آسَمان َِرق         كه شما بخواهید منحرف بشويد با اين اين

انحَراف شَما    كنیم  شما بخواهید منحَرف بشَويد،    اريم م دانیم كه چِار د ها خودمان م  كند  ما طلبه م 

لذا قَرآن    ،توانم برايتان كتاب بنويسم خیل  كم توجیه و تفسیر دارد، ول  اگر من بخواهم منحرف بشوم، م 

ي بسَیار زيَاد    هَاي دور و در ِاصَله   هَا در گمراهَ    ؛ ايَن «أُولَئََِِ ِِ  ََلَا ب بَيِید »گويد:  ها م  راجع به اين

هايشان ساده اس.، حت   ها و بحث بینید حرف هاي ميمول  اس.  م  گمراه  بازاري« َلا  مبین»ستند  ه

ول  در راه ما و شما يَ خطَر خیلَ      شود، اش حل م  بین  اصلا مشِل زن ، م  وقت  برايش يَ مثا  م 

 دامنگیر وجود دارد و آن َلا  بيید اس. 

رَسُو ب إِلَّا بِلسَِانِ قَوْمِهِ لِیبَُیِّنَ لَهُمْ َِیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يشَاَءُ وَيهَْدِي مَنْ يشَََاءُ وهََُوَ اليَِِْيَُِ    وَماَ أَرسَْلْناَ مِنْ (: »4)

كه اين پیَامبر برايشَان    ؛ تا اين«لِیبَُیِّنَ لَهُمْ»، و چرا؟ ؛ ما رسو  نفرستاديم مگر به زبان قوم خودش«الْحَِِیمُ

؛ و هركَه را  «وَيهَْدِي مََنْ يشَََاءُ  »كند هركه را كه بخواهد  ؛ خدا گمراه م «اللَّهُ مَنْ يشَاَءُ َِیُضِلُّ»تبیین بِند 

 كند  بخواهد هداي. م 

ِرستد  پیامبران هر قوم  چه رسو  باشد، چه نباشد، بايد به زبَان قَوم    خدا به زبان قوم رسولانش را م 

مثَل زبَان ِارسَ  و عربَ  و هَم منظَور ِرهنَگ         ( اسَ. languageباشد  اين زبان هم به مين  لغَ. ) 

(culture .هر قوم اس ) 

خواهَد   بايد به زبان قوم باشد؛ مثلا عربستان محل طلَوع قَرآن اسَ. و مَ      languageزبان به مين  

پرسند چرا اين قرآن به زبان عربَ  اسَ.؟    خواهد پیام بدهد  بيض  م  پیغمبر با قوم خودش حرف بِند، م 

بَه زبَان   زبان ناز  شَود! بايَد    360شود كه درجا به  كرديد! نم  ود باز شما همین سؤا  را م به هر زبان  ب

جا باشد تا بتواند خودش را در مناطق اطراِش توجیَه بِنَد و يَواش     محل طلوع باشد تا قابل ِهم براي آن
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خواه   م كنند،  بو  نم و قِهمند،  ها را نم  گويند: قوم خودت اين حرف يواش بتواند ترجمه بشود  و الا م 

 زبان هستند  قرآن بايد به زبان عرب  باشد؛ چون محل طلوع آن عرب  لذا اين ؟!و قبو  كنیم ما بفهمیم

هَا   شد، به زبان آن شد  اگر در مناطق شرق  ناز  م  شد، به زبان انگلیس  م  حالا اگر در آمريِا ناز  م 

زبَان   اي ناز  شده كه مَردم عَرب   شد  حالا كه در اين منطقه شد، چه اشِال  دارد؟! حالا كه در منطقه م 

 هستند، بايد به زبان عرب  باشد  

عرب  ياد بگیريد تا بفهمید   -3جا وجود دارد:  فهمیم؟ دوتا حرف اينحالا ما كه عرب نیستیم چه جوري ب

رويد؟ چه كس  گفته قرآن اهمیتش از انگلیس  كمتر اسَ.؟ حَالا    چه جوري براي انگلیس  كانون زبان م 

كه زبان ديَن و قَرآن و تمَام روايَات اسَ.،       چون زبان انگلیس  شده زبان رسم  دنیا، مهم اس.، ول  اين

خواهم اهمی. ِراگیري زبان انگلیس  را ]انَِار كَنم[؛ چَون واقيَا قابلیَ.       تر اس.؟! البته نم اهمیتش كم

خَواه  پیَام خَدا را بفهمَ ؛ يينَ  خَدا        خوب  دارد، ول  اين هم براي خودش يَ چیِي اسَ.  تَو مَ    

چَون   ؛نَ  خواه  با خدا حرف بِ شما م  ا با شما با همین زبان حرف زده وخواهد با شما حرف بِند  خد م 

كنم: همان جَوري كَه دعَا     عرض م   اين را از سر تجربه«  يدعون ربهم»كه دارد:  خدا ديالوگ دوس. دارد

گیرد  )من اين را دو سا  تجربه كردم كه خدا ديالوگ دوس.  گیرد، قرآن جاي دعا را نم  جاي قرآن را نم 

ا قَرآن  گوينَد دعَ   كه مَ   دارد  مونولوگ دوس. ندارد كه ِقط خودش حرف بِند و ما با او حرف نِنیم!( اين

كند كه شما دعَا كنیَد    كه توصیه م  زند  اين خوانید، خدا با شما حرف م  صاعد اس.؛ يين  وقت  قرآن م 

جا صحب. كن، چه  خوانند؛ يين  يَ جاي  هم تو از اين كنند؛ خدا را م  ؛ كسان  كه دعا م «يدعون ربهم»

كه قرآن جايگاه خَودش را دارد، دعَا   طور  به دعاي رسم ، چه به دعاي خودت  خدا دعا دوس. دارد  همان

هم جايگاه خودش را دارد  براي همین ما اينقدر ادعیه داريم  يِ  از نقاط اِتراق  كه بین ما و اهَل تسَنن   

خواننَد، ولَ  ارتبَاط     ها خیل  قرآن مَ   هاي روح  هم همین اس.  آن عل. اختلاف بینید، همین اس.  م 

خوانیَد بايَد    رآن و توسل هر كدام جاي خودشان را دارند  اگر قرآن مَ  چندان  با ادعیه ندارند  پس دعا و ق

 دعا هم بخوانید 
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تر بشويد و البته لازم نیس. تا گاومیش قضیه  حالا زبان عرب  را يَ كم در دبیرستان و بيد يَ كم دقیق

 ين حد ديگر لِوم  ندارد ها را استخراج بِنید و ميان  بلاغ  آن را در بیاوريد  تا ا «لام»برويد كه مثلا تمام 

كَه   كه كاملا خودتان را مبتن  بَر ترجمَه بِنیَد  ايَن     ها استفاده بِنید، ول  نه اين كه از ترجمه اين -2

اش را نگاه بِنید اشِا  ندارد، ول  ابتناي بَر ترجمَه نَه! قَرآن ميجَِه اسَ.         دانید ترجمه اي را نم  مين 

آيد  ترجمه قَرآن نیسَ.  قَرآن قَرآن      بهتر ترجمه در م  ي ترجمه ميجِه نیس.  براي همین مرتب نسخه

 اس.  

گويَد:   سوره مباركه ِصل. خود خدا مَ   44ن بايد بلسان قومه باشد تا روشن شود  در آيه به هرحا  قرآ

داديَم،   قرار مَ  اگر ما قرآن را غیر عرب   ؛«وعََرَبِ ٌّْ 3وَلَوْ جَيَلْناَهُ قُرْآناً أعَْجَمِیًّا لَقَالُوا لَوْلاَ ُِصِّلَ.ْ آيَاتُهُ أَأعَجَمِ ٌّ »

؛ قرآن اعجم  و عرب ؟ چه مين  دارد قوم عرب  «أَأعَجَمِ ٌّ وعََرَبِ ٌّ»گفتند: چرا اين آياتش روشن نیس.؟!  م 

؛ بگو ايَن قَرآن بَراي مَؤمنین هَداي. اسَ. و شَفا        «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشَِفاَءٌ»با قرآن غیر عرب ؟! 

هايشَان سَنگین     ؛ كسان  كَه ايمَان ندارنَد در گَوش    «الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ِِ  آذاَنِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَیْهِمْ عَمًىوَ»

هَا   ؛ ايَن «أُولَئََِِ يُنَادَوْنَ مِنْ مََِانب بَيیَِد  »ها كوري اس.  هايشان پر شده( و همان قرآن براي اين )گوش اس.

 زن ! ها را صدا م  اينهاي دور  انگار داري از ِاصله دور  لهشوند از ِاص دارند ندا داده م 

اند كه در زمَان حضَرت ابَراهیم     پس قرآن بايد عرب  و بلسان قومه باشد، حت  پیامبران  مثل لوط بوده

كننَد  در سَوره    روند به زبَان ديگَري صَحب. مَ      پیش حضرت ابراهیم بودند، و وقت  يَ جاي ديگر م 

؛ لوط به ابراهیم ايمان آورد  هَر هَادي هَم بَراي قَوم خَودش اسَ.  مَن         «له لوطو آمن »عنِبوت دارد 

هَاي ِارسَ     توانم بروم در كشور غرب  و يَ هادي خوب بشوم به زبان ِارس ! اگر هم بروم براي جمع نم 

كه با ِرهنگ و زبان آنان صحب. كنید كه بحَث ديگَري اسَ.  خیلَ  لازم      خورد، مگر اين زبان به درد م 

گفتیم  ها بیايند ميارف دين  را ياد بگیرند و برگردند  ما به بيض  مسئِولین حوزوي م  كه خود خارج  اس.

كه اصلا اين الِام وجود دارد كه اين خارج  بیايد خوب درس بخواند و برگردد خارج و خودش تبلیَ  كنَد؛   

 چون او هم به زبان و هم به ِرهنگ خودش آشناس.  

                                                           
1
َ). وقتی بالای حرفی علامت گرد  

 
 گذارند آن حرف باید کشیده خوانده شود ( میأ
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رهنگ باشد كه اين هم همین اس.؛ يين  هر هادي بَه ِرهنَگ قَوم خَودش     لسان هم اگر به ميناي ِ

در او  سوره يوسف اين را بحث كرديم كه اگر قرآن با ِرهنَگ خَودش صَحب. كَرده، ادعَاي      حرف زده  

هَاي   اگر بحث اعتقادي، اخلاق  اس. ربط  به ِرهنگ خودش ندارد  يِسري بحَث  جهان  بودنش چیس.؟

هاي ميرِت  اسَ. كَه دارد از قواعَد و قَوالب       مسیر اجتهاد باز اس.  يِسري بحثاحِام  وجود دارد كه 

 كه اين به آن ِرهنگ مربوط اس. و اشِال  هم ندارد  ها قابل شناساي  اس. و اين كند كه اين استفاده م 

ین دار بودن بهش. اشِال  ندارد كه بگويید اين مطابق]آما  مردم[ سرزم عرض شد كه درباره بحث سايه

اس.  خورشیدي نیس. كَه بخواهَد   « لاَ يَرَوْنَ ِِیهاَ شَمسْاً وَلاَ زَمهَْرِيرًا»سوزان شبه جِيره اس.  اصلا بهش. 

كه بهش. سايه اس.، اشِال  به ديَن و قَرآن نیسَ.؛ چَون دارد بَا ِرهنَگ خَودش         سايه تولید كند  اين

انهار مطابق با گفتمان آن ِرهنگ باشَد،   كه اين ، اين«آب در بهش. روان اس.»گويد  كند  يا م  صحب. م 

مثلا ممِن اس. كس  كه در قطَب باشَد از   شود   هیچ اشِال  ندارد و اشِال  هم به دين و قرآن وارد نم 

جا كَه   در آن« جنات تجري من تحتها الانهار»ي اين  اين تيابیر خوشش نیايد، يا كس  در ونِوور باشد، همه

مسَلم  « اِلا ينظرون ال  الابَل كیَف خلقَ.   »ها  ارد  يا دعوت به نظارهآب و هواي خوب هس. جذابیت  ند

نظر بیفِنید بَه ابَل، ايَن خلقَ.     اي اس.   اس. كه مطابق آن ِرهنگ اس.؛ چون شتر واقيا موجود ديدن 

هاسَ.  اگَر    كه نگاهش كنید! و اين نظر كردن به شتر ميلوم اس. كه مطابق ِرهنگ خود عَرب  خدا، نه اين

هَا بَا ِرهنَگ     ها اشِال  نیس.  ايَن  اين«  اِلا ينظرون ال  الِانگورو»گف.:  استرالیا بود، م  اين دعوت در

ها مسیر اجتهاد كماكَان بَاز اسَ.  بلَه بَوي  از       خودشان سازگار اس.  يِسري احِام هم هس. كه در اين

دار  و بَه كارخانَه  خَورد،   اش دارد به كشَاورز بَدبخ. مَ     رسد؛ مثلا اين زكات  كه همه عربی. به مشام م 

اسَ.،  « مسلم علیها»دهد! مسیر اجتهاد در احِام باز اس.، و  كند و زكات نم  خورد و اين پو  پارو م  نم 

كند  الان بايد زكَات بَه چیِهَاي ديگَر بسَته       ِقط اگر در مسیر تفِر عالمانه پیش برود، تولید اشِا  نم 

كَه پَس زكَات بَه     ز من بپرسَید و تأيیديَه بگیريَد    ي مجتهد اس.، ول  اگر بخواهید ا بشود و اين وظیفه

 خورد؟ به من ربط  ندارد  دار م  كارخانه
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گیريم، ول  چه لِوم  دارد اعما  دين را به زبان عرب  انجَام   سؤا : براي ِهم قرآن زبان عرب  را ياد م 

 دهیم؟

دهیم كه  زبان عرب  انجام م  جواب: احِام با اخلاق و اعتقادات اين ِرق را دارد  اين كه اعما  دين را به

مَان را   غیر نماز كه نیس.  ِقط و ِقط نماز اس.  اگر زبان حضرت عل  انگلیس  بود، اگر مَا دعَاي كمیَل   

خوانديم بهتر بود  عقد و ازدواج هم لِوما به زبان عرب  نیس.  كارهاي  كه روي احتیَاط انجَام    انگلیس  م 

زبان عرب  باشد ديگر! مثلا ارمه به عرب  و به صیغه ماَ  و بَا اداي  شود كه به زبان عرب  باشد، حالا به  م 

ي دمَاء   گوينَد: مسَئِله   گونه بخوان؛ چون در ِقه م  اند، شما هم همان ي ازدواج خوانده مخرج حروف صیغه

چهَار  احتیاطَا  گوينَد:   ي وََو مَ    ي علمیَه  )قصا ( و ِروج )ناموس( آنقدر حساس اس.؛ مثلا در مقدمه

تواننَد بگوينَد احتیاطَا از بَازو قطَع       نم تر از آرنج باشد، ول  اگر بخواهند دس. را قطع كنند، انگش. بالا

شود در  شود، منتها چون اين مسئِله حساس اس.، نم  ها اطلاق م  كنیم! درس. اس. كه يد به همه اين م 

صَیغه   رس  و حت  بَ  ِا هاي آن ازدواج جِء آن اس.، صیغه آن احتیاط كرد  مسارل ِروج و ناموس  هم كه

رَاي. خانواده و  ،ها زده شده ي حرف ؛ يين  زمان  كه همهگويند م « نِاح مياطات »كه به آن  ممِن اس.

و ميلوم اس. كه اين زن من اس. و مَن هَم شَوهر ايَن هسَتم  اصَلا همَه خَانواده          طرِین حاصل شده

گوينَد   هاي سنگین؛ مثل خريد خانه كه مَ   عبی مگر در خوانید،  كه در بیع شما صیغه نم  دانند، كما اين م 

خوانیَد! بَه ايَن     نمَ  « اشَتري.  -  بيَ. »اگر صیغه بخوانید بهتر اس.، ول  براي ماس. خريدن كه صَیغه  

 شود   گويند بیع مياطات ؛ يين  اينقدر با صاحب مغازه مفاهمه داريد كه ِقط يَ چیِي رد و بد  م  م 

جا هَم احَِام خیلَ  شَار       خوانیم و در اين ما به زبان عرب  م  به هر حا  ِقط در مورد نماز اس. كه

اس.؛ يين  همان خداي  كه گفته دعاها را به زبان خودتان بخوانید، گفته در اين چند دقیقه بايد سوره حمد 

 و مقداري هم در بحث حج  كه خود سوره حمد خصوصیات  دارد را بخوان ، غیر از اين

پرس  چرا ركَوع؟ اصَلا چَرا نمَاز ايَن       كه ركوع كن ، چرا نم  روي اين م همین جور كه شما زير بار  

خواهیم با خدا حرف بِنیم؟ آيا بايَد حتمَا    گويند: مگر ما نم  هاي روشنفِري م  مدل ؟! الان خیل  از تیپ

دولا راس. بشويم؟ در صورت  كه آن با خدا حرف زدن سرجاي خودش و اين نماز خواندن جَدا، ايَن نمَاز    
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جَا بَا    كه ِقط اين ده  كه به ركوع بروي، همان گونه تن بده به اين اس.  همان طور كه شما تن م  شار 

آورد كَه   خدا چون بايد سوره حمد را بخوان ، عرب  بخوان  و اساسا مشِل  در ارتباط ما با خَدا پديَد نمَ    

كنَیم، پَس    عربَ  صَحب. مَ     كه بگويیم ما چون با خَدا بايَد بَا زبَان     نماز را به زبان عرب  بخوانیم  اين

 انیم با خدا ارتباط برقرار كنیم! در صورت  كه ارتباط با خدا نبايد عرب  باشد، نماز بايد عرب  باشد تو نم 

كرديم و او گفته بود: من كلیَ. ايَن    گف.: ما در كانادا با دوست  راجع به حجاب صحب. م  دوست  م 

جاها  جِء وارد آن بشويم؛ مثلا بگويم چرا هف. دور طواف؟ در اينبه  كه جِء  ، ول  اينام صحنه را قبو  كرده

 گوي   احِام خیل  شار  اس.  مين  ِارس  لبیَ را ياد بگیر، انگار كه خودت داري م 

كه بايد ]كتاب و رسو [ به ِرهنگ قوم باشد، شما به عنوان مبل  محتوا را بگیَر و وقتَ  در يََ     لذا اين

  تبلی  كن ، محتوا و روند را داشته باش و با ِرهنگ خودشان صحب. كن كَه  جاي ديگر دنیا رِت  خواست

 شود نوار كاس.! ها را نداشته باشد م  اگر مبل  اين

ما در يَ مساِرت جهادي با حاج آقاي  همراه شديم  دِيه او  كه به مسَجد رِتَیم و همَه اهَال  آن     

به به شما  آمده براي اهال  يَ تابو اس. و همه روستا آمده بودند )در مساِرت جهادي اولش اين گروه  كه

و انِحوا الايام  منِم »اين حاج آقا اولین صحبت  كه در آن روستا كرد اين بود  (كنند  ديده مظنون نگاه م 

شدم، بَا خَودم گفَتم:     شد! من داشتم آب م  شد، چه م  گف.: اگر اين صیغه احیاء م « و الصالحین منِم

  هَا را و نَه رونَدها را،    دانس. و نه ارتباط كنند؟! او نه ِرهنگ را م  اجع به ما چه ِِر م ها الان ر خدايا اين

 شود نوار كاس.!  پس يَ مبل  بايد روندها را بگیرد و تشخیص بدهد و الا م 

الْقَُرَى وَمََنْ    لِتنَُْذِرَ أُمَّ »رود:  بيَد جلَوتر مَ     (234)شَيراء:  «وَأنََْذِرْ عشََِیرَتَََ الَْأَقْربَِینَ   »اين كَه داريَم   

كه خمر را با چه روندي حرام كرد؟ اولش اصلا تأيید كرد! اين خیلَ    بيد بحث احِام و اين (7)شوري: «حَوْلهَاَ

وَمِنْ ثَمَراَتِ النَّخِیَلِ وَالْأعَنََْابِ تَتَّخَِذُونَ منَِْهُ سَََِرًا وَرِزْقًَا       »هنر اس. كه اولش بگويد: عجب چیِي اس.؟! 

آوريد! ول  اين تأيید هم هوشمندانه  از اين نخیل ]باده مست  بخش و خوراك  نیِو[در م  ؛(63)نحل: «حسََناً

كند كه موَع اين  گذاشتن، تقابل  اس. كه همه را حساس م « رزق حسن»را در مقابل « سِرا»اس.  اين 

آوريد و هَم   ر م گويد از اين خرماها هم رزق حسن د چیس.؟! از همان او  نیامده بگويد: واقيا كه! بلِه م 
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سَِر در م  آوريد  ميلوم اس. كه ]اگر يِهو چیِي را كه در جاميه وجود دارد، رد كنید[ جاميه نسَب. بَه   

خوردنَد الا گَروه قلیلَ ! شَما در      شود؛ چون خمر چیِي بوده كه به صَورت نَورم همَه مَ      آن صلُب م 

توان  يِهو  خلاف آن ثاب. بشود  آيا شما م روستاهاي كرمان كه برويد، همه ترياك  هستند، الا قلیل ! مگر 

ي ترياک را از منطقه بَِن ؟! بلِه شايد اولش بايد بگوي : به به چه بوي ! بيد گام به گام جلو بیَاي  و   ريشه

گويم نفع ندارد، ول  خطايش بیشتر از نفيش اس. و  ؛ نم «اثمهما اكبر من نفيهما»بگوي : خوب اس. ول  

 « رجس من عمل الشیطان». و نِديِش نرويد جس اسگويد: ن بيد م 

شود گف.: يالله شروع كنید به قرآن خواندن! بلِه بايد بدانید با كه داريَد   بايد روند را در نظر گرِ.  نم 

گويیَد؟ در محَیط    گويیَد؟ در چَه محیطَ  داريَد تفسَیر مَ        خوانید؟ براي كه داريد تفسیر م  قرآن م 

 گوي ، يا در كسبه؟ چه جوري بگويیم؟  دانشجوي  داري تفسیر م 

گويم: بله، ول  شما نیايید! چون اين محیط محیط دانشجوي   سند: آقا كلاس قرآن داريد؟ م پر بيض  م 

 شوي   شود، يا بحث را متوجه نم  شوي، يا اعصاب. خرد م  اس. و تو بیاي  يا خسته م 

كنم؛ چون بلد نیستم ؛ لذا تبلیَ  بايَد    كنند كه براي كسبه صحب. كنم و من قبو  نم  از من دعوت م 

كند  وگرنه  هاس. كه جاميه را هداي. م  لسان قومه و با رعاي. روندها، با نگاه كردن مخاطب باشد و اينبه 

 اش را بالا بیندازد و بگويد: اين قرآن اس. و هرچه گفتم كه گفتم! تواند شانه كس  نم 

ش  گارد گرِته و از ها را بِند! از اين طرف نجا داند از كجا اين رود، م  م حبشه جيفر بن ابیطالب وقت  

الان وق. سوره مريم اس.  اصلا سوره مريم هَُري د  آدم را   داند كه او م   آن طرف پیَ ابوسفیان رسیده،

كنم كه مسیحیان چنین تيابیري از حضرت مريم و حضرت عیس   ريِد، مسلمان و غیرمسلمان! ِِر نم  م 

كَه مَا    اي به شما بگويم و آن اين : بگذاريد يَ نِتهگويم روم و م  داشته باشند، ول  بنده كه بلد نیستم م 

برنَد و   به اعتقاد ما حضرت مسیح زنده اس.! اصلا سرتان را م « وَماَ قَتَلُوهُ وَماَ صَلَبُوهُ وَلَِِنْ شُبِّهَ لَهُمْ»داريم 

َِر نِنَ    كَه بَه مَا بگوينَد: ِ     ها مياد  عاشورا براي ماس.؛ مثل اين گذارند كف دستتان! اين براي آن م 

همَه   انَد!  مگَر پَس ايَن     انَد و رِتَه   ها عروج كَرده  حضرت ابالفضل شهید شده! اصلا عاشوراي  نبوده! اين

كنیم؟! بايد حضرت ابالفضل دستش قطع شود  بايد مشِش سوراخ شود و  زن  چنین چیِي را قبو  م  سینه
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آن مرحلَه را هَم رد كَرد و بَالاخره     تمام اين روند را از لحاظ عاطف  جلو آمديم  ول  اگر بگوي  ابالفضَل  

 شود  اصلا به لحاظ ِرهنگ  نم  ، ول شود ها جمع م  مشَ را رساند، كل  از اين روَه

كَه كَدام آيَه گفتَه      كنیم، در صورت  كه استخدام اين دانیم كه با چه ِرهنگ  داريم صحب. م  ما نم 

و گفتم/ تو خواه پند گیر خواه مَلا !  قَرآن   كه بگوي : من آنچه شرط بلاغ اس. با ت شود، مهم اس.، نه اين

شويم، كتَاب و سَ  دي و    خواه  نِن! اگر اين باشد م  خواه  قبو  كن، م  گويد، تو م  اين چیِها را م 

 ها صحب. كند  نوار كاس.! مبلي  بايد با روندها و ِرهنگ

تا سوره مارَده و ميلَوم    شد با ترتیب نِول  از آيات مِ  شروع شود كاش يَ قرآن  تدوين و تنظیم م 

اي اس. تا ِضاها مشخص بشود، آن موقع دين قشنگ با ديدن ايَن ِضَاها جَا     شود هر سوره ما  چه دوره

دهد كه اگر خواست  چیِي  بخش و با ِرهنگ  دس. من و تو نِته م  ي لذت شود يَ مجموعه اِتد و م  م 

 بگوي ، چه چیِي را كجا بگوي  

 بندي جمع

ابل پذيرش نیس.؛ يينَ     لغ. و چه به مين  ِرهنگ، بايد به لسان قوم باشد و گرنه قلسان چه به مين

ِرهنگ محیط زيس. طرف هم بايد لحاظ شود  در سوره يوسَف گفتَیم كَه     ن بايد حفظ شود روندها در آ

تا روسَتاهاي  كَه    ؛ آن دو(71)حجر: «وإَِنَّهُماَ لَبإِِمَامب مبُِینب»حت  محیط زيس.، كارشناس  باستان  لازم دارد 

ها را ببینید  كاملا دارد يََ آدرس بخصَو     ي مِه و شام اس.، برويد اين ها برِ جاده گفتم خراب شده؛ اين

گويید: برو ايَن طَبس را نگَاه     خواهید يِ  از آيات اله  را بگويید، م  دهد  مثلا شما نِديَ زاهدان م  م 

 كند  ها به آن محتواي كل  هم اشِا  وارد نم  اينكن! يين  برو ببین خدا با يَ مش. ريگ چه كرد! 

 صلوات!


